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واقع گرايى اسلامى 
از عمومى ترين ويژگيهايى كه اسلام به آن آراسته است، واقع 
ــميت شناختن  ــت؛ يعنى به رس گرايى به معناى مثبت آن اس
ــزى براى تكامل او  ــان و برنامه ري واقعيتهاى وجودى انس
ــت،  ــرحد امكان، در پرتو علم الهى كه چراغ راه او اس تا س
ــخ  ــكلاتش را با رعايت اعتدال و توازن پاس ــا و مش نيازه
ــكوفا مى سازد. در  ــتعدادهاى وى را ش مى گويد و همه اس
ــليم وضع  ــت منفى از واقع گرايى به معناى تس مقابل برداش
ــويى و هماهنگى با آن نمودن به آن  ــدن و همس موجود ش
ــن در مقابل خيال پردازى ايده  ــت و همچني صورتى كه هس

آليستى بريده از واقعيتها. 
ــودن، تعادل،  ــلام مثل فطرى ب ــاير ويژگيهاى عمومى اس س
ــمولى، همه  ــت، اعتدال و جهان ش ــاف پذيرى، جامعي انعط

تفسير همين اصل است. 
ــلام خاتم اديان، تكميل كننده آنها و آخرين برنامه مسير  اس
ــت. به اين خاطر برنامه هاى آن  ــانيت تا روز قيامت اس انس

تنظيم كننده روابط فكرى و عملى بين افراد امت است. 
ــرى جز در چهارچوب عمومى  ــه بش هرچند طبيعت انديش
ــى آن، با وحدت و  ــرت و اصول ثابت و مقتضيات قطع فط
يكسان نگرى، سر سازش ندارد و به خصوص در جزئيات 
و تفصيلات انديشه و تفكر انسانى جز موارد نادر دسترسى 
ــت؛ اما در مقابل، مواضع عملى  ــه وحدت امكان پذير نيس ب
امتها و مسائل اساسى به سهم خويش هيچ گونه گسيختگى، 
ضعف و پراكندگى را بر نمى تابد. از اين رو  برنامه ريزى اسلام 

بر وحدت حقيقى در زمينه هاى عملى تأكيد مى ورزد. 

مبانى وحدت 
ــيارى نقش  ــن امر مهم، عناصر و عوامل بس ــراى تحقق اي ب

آفرين است، از جمله: 
ــلامى كه  ــق بر اصول نظرى و ويژگيهاى عمومى اس 1. تواف

به آن اشاره شد. 
ــوى (ص) كه بدون  ــى و كلام نب ــان قرآن ــدت گفتم 2. وح

هيچ گونه تفاوتى، همه افراد امت را شامل مى شود. 
ــئوليت مشترك و ولايت عامه بين مسلمانان  3. وحدت مس

در اداره امور اجتماع. 
ــريعات زندگى كه شامل برنامه هايى  4. وحدت قوانين و تش
ــت، مثل  ــلامى اس ــاس وحدت هويت امت اس ــراى احس ب
ــعائر عبادى، گرايشها و اهداف و همچنين تكامل  وحدت ش

اجتماعى، اقتصادى و حقوقى.
ــاى اخلاقى و  ــات و رفتاره ــدت عواطف، احساس 5. وح
ــترش  ــث نزديكى دلها، زدودن تيرگيها، گس ــانى كه باع انس
ــرام متقابل آنها به حقوق يكديگر  ــانها و احت اعتماد بين انس
ــاون، همكارى، ايثار،  ــت يافتن برادرى ايمانى، تع و عمومي

گذشت و فراموش كردن منافع شخصى مى شود. 
ــزد  ــه يادآورى پى در پى به تمامى امت و گوش 6. در نتيج
ــته، حركتهاى آنان را  ــمن كه در كمين نشس نمودن خطر دش
ــلب هويت  ــتجوى فرصتى براى س زير نظر گرفته و در جس
ــت. دشمنى كه در راه  ــلمانان اس و براندازى موجوديت مس
رسيدن به مقصد خود به هيچ ارزش و اصلى، پايبند نيست، 
ــيدن به هدف  همه اختلافات و درگيريهاى خود را براى رس
ــى براى  ــت به اتحاد نامقدس ــومش فراموش كرده و دس ش
ــلمانان با هم متحد  ــت. اگر مس ــلام زده اس نابودى امت اس

نشوند، فتنه و فساد بزرگى گريبان گير آنان خواهد شد. 

آيت االله محمدعلى تسخيرى
دبير كل مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مذاهب اسلامى از اختلاف تا ائتلاف* 
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اختلافات فكرى
ــلام اختلاف ديدگاهها را  ــه و تفكر، اس اما در عرصه انديش
ــمار مى آورد،  مذموم نمى داند، بلكه آن را امرى طبيعى به ش
ــخن به  ــا جايى كه قرآن از اختلاف فكرى بين پيامبران س ت

ميان آورده است: 
«وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الحَْرْثِ إِذْ نفََشَتْ فيهِ غَنَمُ 
مْناها سُلَيْمانَ وَ كُلاًّ آتَيْنا  ــاهِدينَ. فَفَهَّ القَْوْمِ وَ كُنَّا لحُِكْمِهِمْ ش
حُكْماً وَ عِلْما»؛ «و داوود و سليمان را [ياد كن ] هنگامى كه 
ــفندان مردم شب هنگام در آن  ــتزار  كه گوس در باره آن كش
ــاهد داورى آنان  ــد داورى مى كردند، و [ما] ش چريده بودن
بوديم. پس آن [داورى ] را به سليمان فهمانديم، و به هر يك 
ــف  [از آن دو] حكمت و دانش عطا كرديم».(1) آگاهى كش
ــتان حضرت  حقايق علمى به اختلاف مى انجامد، مانند داس

موسى(ع) با عبدصالح. 

اختلافات فكرى مجاز و ضوابط آن 
ــت، از  ــات فكرى مجاز داراى حدود و ضوابطى اس اختلاف

جمله: 
ــائلى كه با دليل  ــه اصول و پايه هاى ثابت فطرى و مس 1. ب
ــاند. زيرا آسيب به آنها  ــيب نرس ــيده آس قاطع به ثبوت رس
ــرد را از دايره  ــود و ف ــلام مى ش منجر به ترديد در اصل اس

مسلمانى خارج مى سازد. 
ــد، نه مثل  ــان و دور از لغو باش ــل و بره ــر دلي ــى ب 2. مبتن
ــريعت مقدس اسلام را بر  ــيارى از قرائتهاى جديد كه ش بس
ــانات مادى و منافع خويش  ــانى، استحس پايه هواهاى نفس

تفسير مى كنند. 
ــه بخش و در  ــالم و نتيج ــى بر گفتگوى منطقى، س 3. مبتن
ــر گونه ارعاب و  ــد. دور از ه ــى علمى و اصولى باش فضاي
ــلط علمى كامل بر مطلب و شايستگى طرفين  نيرنگ، با تس
گفتگو، با اتباع احسن و احترام متقابل باشد و از موارد زير 

پرهيز نمايد. 
الف: كسانى كه شايستگى علمى ندارند وارد گفتگو نشوند. 

ب: از جدل، عوام فريبى و نيرنگ بپرهيزند. 
ــاى ارعاب، اتهام، تكفير و توهين را بر گفتگو حاكم  ج: فض

نسازند. 
د: درگيرى فكرى را به صحنه زندگى عملى نكشانند. 

ه  : فقط منطوق قول طرف مقابل را، به او نسبت بدهند، ولى 
ــد او را  ــبت به لوازم قولش اگر چه منكر اين ملازمه باش نس

بازخواست نكنند. 
و: وارد بحثهاى بى نتيجه اى كه ثمره عملى ندارد، نشوند. 

4. ابتدا عناصر مشترك بين طرفين گفتگو بيان گردد، سپس 
به گسترش زمينه هاى مشترك بپردازند، آن گاه براى اجرا و 
ــت تعاون و همكارى دهند و سرانجام  تحقق مشتركات دس
نسبت به موارد اختلافى كه باقى مى ماند، يكديگر را معذور 

دارند. 
ــو مى تواند از دايره  ــت كه اين روند گفتگ ــايان توجه اس ش
ــطحى  ــاير اديان، بلكه در س ــلمانان بگذرد و پيروان س مس

گسترده تر همه تمدنها و فرهنگهاى انسانى را در بر  بگيرد. 

اختلافات مذهبى
ــر از زاويه مطلب بالا به اختلافات مذهبى بنگريم، آن را  اگ
ــيارى از پژوهشگران نيز  امرى كاملاً طبيعى مى يابيم كه بس
در بحث علمى پيچيده خود به تفصيل به آن پرداخته اند و از 
ــريعت، كه بنا به ملاحظات  ضرورى بودن اصل اجتهاد در ش

زير بايد هميشه ادامه داشته باشد، سخن گفته اند: 
ــت، ولى اين  ــنت اس ــه اصلى احكام دين، كتاب و س 1. پاي
ــايد كليه اصول و معارف دينى، به صورت همه  احكام و ش
ــده اند،  ــاده و روان، عرضه نش فهم و در قالب عبارتهايى س
بلكه براى فهم آن، طى كردن مقدمات علمى فراوان و تلاش 
ــيار لازم است، تا بتوان با دقت تمام نتايج را از مقدمات  بس

استخراج كرد.
ــها نياز  ــويم، به اين تلاش ــر نص دور ش ــه از عص 2. هرچ
ــيارى از احاديث، در ابهام  ــمار بس ــترى داريم، زيرا ش بيش
بيشترى مى رود و يا شرايط صدور آنها فراموش مى شود يا 
ــد. علاوه  قرائتى كه همراه با صدور آنها بوده، به ما نمى رس
ــيوه هاى بيان، تغيير مى يابد و بسيارى از خطاها و  بر آن، ش

تقلبها، از سوى دسيسه گران وارد احاديث مى شود. 
ــيوه هاى زندگى، پيچيدگى نيازها، روابط و  3. دگرگونى ش

81    سال ششم 
شماره22- زمستان 89



ري
هب

م ر
عظ

م م
قا

ش م
 بخ

ت
حد

ي و
وا

 فت
مه

ه نا
ويژ

مناسبات انسانى و مسائل مستحدثه اى كه نص بدانها اشاره 
مستقيم نكرده است، همه، نيازمند بررسى و استنباط احكام 
ــت چه از طريق قواعد يا اصول كلى و يا  مربوط به خود اس

اصول عمليه اى كه انسان را از شك و ترديد بيرون آورد. 
ــه به افراد متخصص، عميق و  ــزون بر همه اينها، هميش 4. اف
ــوز نياز است كه با در نظر گرفتن همه جنبه هاى اسلام،  دلس
ــف عقيدتى،  ــرى، جنبه هاى مختل ــت اجرايى و رهب مديري
ــلامى را هماهنگ سازند تا به نتايجى  عاطفى و اخلاقى اس

همسو برسند. 
ــته  ــتگى داورى در منازعات عملى را داش اينان بايد شايس

باشند كه اين از لوازم اجراى احكام است. 
بنابراين اجتهاد، ضرورتى حياتى و مستمر است. همان گونه 
كه علماى اسلام بر آن تأكيد ورزيده اند. دشمنان اسلام هم، 
نقش اجتهاد را در انعطاف پذيرى اسلام و حفظ موجوديت 
ــلطه علما بر  ــد، از اين رو به بهانه نفى س ــت درك كرده ان ام

جامعه به مبارزه با آن مى پردازند. 

آسيب پيش فرضهاى مجتهد بر روند اجتهاد 
و راههاى جلوگيرى از آن 

به طور طبيعى عمل اجتهاد، هميشه با تأثير 
ــى مجتهد همراه  ــه هاى ذهن پذيرى از انديش
ــت. آراء و نظرات مجتهد، سوابق علمى،  اس
ذوق و سليقه، نقطه نظرات و باورهاى قبلى 
ــتهاى او از متون دينى، تأثير  وى، در برداش
ــزايى دارد، به گونه اى كه ممكن است دو  بس
ــاص، از يك نص  ــد در يك مورد خ مجته
ــت  ــرى علمى به دس ــرعى، دو  نتيجه گي ش
ــخصيت مجتهد  آورند. اين به معناى تأثير ش
ــت، هر چند نصوص  ــتنباطهاى او اس در اس
ــت و در علم خدا  ــرعى داراى يك حقيق ش
يك حكم دارند. با اين همه، آنچه مجتهدان، 
به آن دست يافته اند، براى خود و مقلدانشان 

حجت است. 
از اينجا نتيجه مى گيريم كه برداشتهاى علمى 
ــمندان اسلامى نبايد عين اسلام و غير  انديش
ــه اگر نصوص  ــر تلقى گردند. البت قابل تغيي
ــرعى، قطعى السند و قطعى الدلاله باشند،  ش
ــت، زيرا در آنجا اجتهادى نشده است. اجتهاد  اين طور نيس

جايى است كه ظن و گمان و احتمال در كار باشد. 
ــر دخالت  ــردى، خط ــكام ف ــتنباط اح ــا اس ــه ب در مقايس
اندوخته هاى علمى پيشين مجتهد در روند اجتهادى، زمانى 

ــف مكتب، نظام و يا  ــود كه مجتهد در پى كش ــتر مى ش بيش
ــلامى در يكى از زمينه ها مثل نظام اقتصادى يا  ــتم اس سيس

سياسى  باشد. 
ــهيد محمد  باقر صدر در ريشه يابى اين پديده، به  آيت االله ش

عللى اشاره مى كند كه مهم ترين آنها از اين قرار است: 
ــته مجتهد از وضعيت موجودى كه در آن  1. توجيه ناخواس

زندگى مى كند. 
ــاص ديدن و  ــوب خ ــك چهارچ ــى را در ي ــص دين 2. ن

فهميدن. 
3. دليل شرعى را از علل و شرايط محيطى زمان صدورش، 

جدا كردن. 
4. پيش داورى كردن نسبت به دليل شرعى.(2)

از اين حقيقت، مخالفان اجتهاد و ترديد كنندگان در انديشه 
ــلامى، بهانه اى براى اعتراض به اجتهاد و كم كردن نقش  اس
ــاخته اند. اما در حقيقت    مجتهدان و تقدس زدايى از آنان س
ــود ما با عرصه هايى روبرو  ــرح داده مى ش همان طور كه ش
ــت معترضان نمى تواند به آن خللى وارد كند  هستيم كه دس
ــوص قطعى الصدور و قطعى  ــان قلمرو خاص نص و آن، هم
ــت و نيز  ــه و احكام و مفاهيم قطعى برآمده از آنها اس الدلال
ــت ما است؛  عرصه هايى كه ادله قطعى بر حجيت آن در دس
ــامل  ــترده اى را ش ــل: ادله حجيت ظهور. اينها حجم گس مث
ــر اينها، در  ــتند. علاوه ب ــوند كه مصون از تعرض هس مى ش
ــان قلمروهايى كه ظنيات حاكمند و راهى جز اجتهاد در  هم
ــر حد امكان جانب  ــت، علماى بزرگوار تا س پيش رو نيس
ــاط را رعايت مى كنند، تا تحت تأثير ذهنيتهاى درونى  احتي
خويش قرار نگيرند. اين طبيعى ترين راه براى تفسير هرگونه 

قانون يا متن است. 

رسالت علم اصول 
ــش اصول الفقه، با قواعد و ضوابط دقيق خود از راههاى  دان

زير، عمل اجتهاد را ضابطه مند مى كند: 
ــتيابى  ــت، براى دس الف: مبحث «ادله محرزه» كه راهى اس
ــامل موارد زير مى شود: دليل  ــرعى و ش به احكام واقعى ش
ــيهاى گسترده پيرامون وضع، صيغه هاى  شرعى لفظى، بررس
ــق آن. و همچنين  ــا و حجيت ظهور و مصادي لفظى، دلالته
ــن احكام و  ــبت درونى بي ــى، نس ــاى عقل ــى دلالته بررس

موضوعات، متعلقات و مقدمات آن. 
ب: بررسى ادله اى كه در نبود «ادله محرزه» رفع بلاتكليفى 
مى كند، مثل: مبحث استصحاب و منجز بودن علم اجمالى. 
ج: بررسيهاى وسيع و پربارى كه پيرامون تعارض ادله ارائه 

شده است. 
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ــود علم فقه هم، ضوابط دقيق و  ــزون بر علم اصول در خ اف
قانونمندى براى نظم اجتهاد وجود دارد. 

ــردى مثبت به موضوع «مقاصد  ــى از علما نيز با رويك برخ
ــه طور قطعى جزء  ــته اند، تا آنچه را كه ب ــريعه» نگريس الش

اهداف شريعت است در عمل اجتهاد وارد سازند. 
ــلام را  ما نيز مى توانيم توجه به ويژگيهاى عمومى و كلى اس

به قواعد فوق اضافه نماييم، از قبيل: 
ــادل و توازن،  ــانى، تع ــاق با فطرت انس ــع گرايى، انطب واق
ــمول، جاودانگى، خاتميت، ميانه روى، روابط  جامعيت و ش
متقابل بين اجزاء و احكام و نيز جهان شمولى و امثال آن. 

با اين وصف، راهى براى كاهش نقش اجتهاد در شناخت و 
اجراى شريعت اسلام باقى نمى ماند. 

پيدايش مذاهب اسلامى
ــت كه در حيات پيامبر اكرم (ص) دسترسى به آن  بديهى اس
ــناخت احكام و مفاهيم  ــان بود و مردم براى ش حضرت آس
ــتقيم، به آن حضرت مراجعه مى كردند،  اسلامى به طور مس
در آن دوره نيازى به اجتهاد نبود. هر چند ممكن است برخى 
از صحابه اقدام به استنباط احكام كرده باشند و مورد تأييد 

پيامبر اكرم (ص) هم واقع شده باشد.(3)
ــا افتاده بود، تا اين  ــاده و پيش پ اختلافات در آن زمان، س
ــتره حاكميت اسلام فزونى يافت و با نزول آيه «نفر»  كه گس
ــاس اجتهاد و حجيت خبر واحد پايه ريزى شد. خداوند  اس

متعال مى فرمايد: 
ــةً فَلَوْ لا نفََرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ  ــا كانَ المُْؤْمِنُونَ ليَِنْفِرُوا كَافَّ «وَ م
ينِ وَ ليُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا  ــوا فِي الدِّ مِنْهُمْ طائفَِةٌ ليَِتَفَقَّهُ
ــت مؤمنان همگى  ــته نيس إِليَْهِمْ لعََلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»؛ «و شايس
ــر فرقه اى از آنان،  ــوچ كنند. پس چرا از ه ــراى جهاد] ك [ب
دسته اى كوچ نمى كنند تا [دسته اى بمانند و] در دين آگاهى 
ــتند  ــوى آنان بازگش ــد و قوم خود را  وقتى به س ــدا كنن پي

بيم دهند باشد كه آنان [از كيفر الهى ] بترسند؟».(4)  
ــت پيامبر اكرم(ص) به طور طبيعى، امر اجتهاد  پس از رحل
ــيار يافت و در عصر تابعان، اهميت آن، استمرار  اهميت بس
پيدا كرد و دامنه اش گسترش يافت و مذاهب اسلامى شكل 

روشنى به خود گرفت. 
استاد سياس معتقد است كه جهان اسلام از اوايل قرن دوم تا 
ــاهد تأسيس 138 مكتب و مذهب فقهى  نيمه قرن چهارم ش
ــهرها داراى مذهب  ــيارى از ش ــت. تا جايى كه بس بوده اس
ــتاد اسد حيدر  مخصوص به خود بودند.(5) در حالى كه اس

شمار مذاهب را تا آن زمان بيش از50 مى داند.(6)
برخى از دانشمندان مذاهب تأسيس شده پس از طبقه تابعان 

ــته اول، مذاهب فردى كه با اقبال  ــته مى دانند: دس را دو دس
پيروان روبرو نشدند و از ميان رفتند؛ دسته دوم، مذاهبى كه 
ــايه تأليفات صاحبان خود و پيروان آنها ثبت و ضبط  در س

شد و در كتابها و مجموعه هاى كامل رشد كرد.(7)

مذاهب فراموش شده 
1. مذهب حسن بصرى (23 – 110ق) 
2. مذهب ابن ابى ليلى (74 – 148ق) 

3. مذهب اوزاعى  (88 – 157ق) 
4. مذهب سفيان ثورى (97 – 161ق) 

5. مذهب ليث بن سعد (د 175ق)
6. مذهب ابراهيم بن خالد كلبى (د240ق) 

7. مذهب داود بن على اصفهانى ظاهرى (202–270ق) 
8. مذهب محمد بن جرير طبرى (224 – 310ق) 

9. مذهب سليمان بن مهران اعمش (د 148ق) 
10. مذهب عامر بن شرحبيل شعبى (د 105ق) 

و بسيارى ديگر ...
اما مذاهبى كه ادامه يافتند و تا زمان ما باقى ماندند عبارتند 

از : 
ــرى كه امام محمد باقر (ع) و امام  1. مذهب امامى اثنى عش
جعفر صادق (ع) از ائمه اهل بيت (عليهم السلام) معارفش را 

توسعه و ترويج دادند. 
2. مذهب زيدى
3. مذهب حنفى 

4. مذهب شافعى 
5. مذهب مالكى
6. مذهب حنبلى
7. مذهب اباضى

ــى مقدمات پيدايش مذاهب و عوامل  در اينجا در پى بررس
ــتيم. البته اينها عواملى علمى و  ــار آنها نيس انقراض يا انتش
ــيهاى خود پيرامون  ــى هستند كه دانشمندان در بررس اساس

علل اختلاف مذاهب به آن پرداخته اند. 
ــد، در پژوهش پيرامون صغريات حجيت ظهور  مثلاً ابن رش
ــى حجيت قياس به اين بحث پرداخته است(8)  و نيز بررس
ــلاف در اصول و مبانى  ــيد محمد تقى حكيم اخت ــاى س و آق
ــت.(9) به نظر ما اختلاف  ــتنباط را نيز به آن افزوده اس اس
ــتنباط هم مى تـواند به اين مبحث  ــيوه ها و مراحل اس در ش

اضافه شود. 
علاوه بر علل و عوامل علمى و اصولى، تأثير عوامل معرفت 
ــانه نيز مى تواند مورد توجه قرار گيرد. عواملى مانند:  شناس
ــناختى  ــخصيت فردى، روان ش ــزان اطلاعات علمى، ش مي
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خاص مجتهد و مقدار توانايى او بر تحليل ذهنى موضوعات 
و مطالب. البته از نقش عوامل سياسى، تاريخى، اجتماعى و 

مصلحت انديشيهاى مجتهد هم ، نبايد غافل ماند. 
نكات قابل توجه و مهم در اين بحث عبارتند از: 

اول: ظهور مذاهب مختلف اسلامى حاكى از تحول و تكامل 
ــلامى و جبران خلأ به وجود آمده  عقلانيت و خردورزى اس
در غيبت پيامبر اكرم(ص) و انقطاع وحى الهى است. از يك 
ــترش نيازها، كثرت حوادث و پيچيدگى مناسبات  سو، گس
اجتماعى؛ از سوى ديگر، تراكم معارف فقهى و مطرح شدن 
مسائل جديد باعث اين تحول و تكامل بوده است. بنابراين 

طبيعى، صحيح و تمدنانه به شمار مى آيد. 
دوم: مذاهب اسلامى ثروتى فكرى، پربار و غير قابل چشم 
ــه به حاكم  ــمار مى روند ك ــلامى به ش ــى در تمدن اس پوش
ــلمان فرصت مى دهد تا در عرصه  ــلامى و نيز افراد مس اس
ــر تقليد اعلم را  ــردى (به ويژه اگ ــراى احكام زندگى ف اج
ــند و  ــته باش واجب ندانيم) و اجتماعى قدرت انتخاب داش
ــده باشد،  هر نظرى را كه در نتيجه اجتهاد علمى حاصل ش
ــلام صحيح پندارند. در  ــبت دادن آن را به اس ــمى و نس رس
اين صورت در برابر حاكم اسلامى قلمروى گسترده گشوده 
ــاب اصلح بالا مى برد، تا  ــود و قدرت او را براى انتخ مى ش
ــيله منافع و مصالح جامعه اسلامى را تأمين نمايد.  دين وس
ــدان عمل مى كند،  ــخص او با فتوايى كه ب اگر چه اجتهاد ش

موافق نباشد. 
ــد  ــتا او مى توان ــن راس در اي
ــب و تلفيق  ــا انتخاب، تركي ب
آراء و فتاوى مختلف به يك 
ــگ در مكاتب  ــه هماهن نظري
ــات مختلف اجتماعى  و نظام
ــت يابد نظريه اى  ــلام دس اس
كه تأمين كننده مصالح جامعه 
ــن تعبير از  ــد. اين بهتري باش
ــلام است. انعطاف پذيرى اس

(10)
ــوم: اين مذاهب همان طور  س
كه عرض كرديم دستاوردهاى 
اسلامى  زندگى  براى  پربارى 
ــت و كاملاً طبيعى  ــته اس داش
ــت كه پيدايش آن دور از  اس
ــكلى منفى، در  ــد. منتها آنچه اين پديده را به ش انتظار نباش
مسير تاريخى مسلمانان جلوه داده است، تغيير جهت آن به 
سوى طايفه گرايى تنگ نظرانه بوده است. اين روحيه طايفه 

ــازنده كه قرآن كريم به  گرايانه، هر روز از اصل گفتگوى س
آن توصيه مى كند، فاصله گرفته و تسامح و مداراى اسلامى 
ــت. حتى در برخى مواقع،  ــى سپرده اس را به ورطه فراموش
ــده  ــر و نفرت انگيز و غير اخلاقى ش ــى بى ثم وارد جدالهاي
است. همچنان كه در دوره هاى طولانى تاريخ شاهد بوده ايم 
كه به تعبير شيخ يوسف قرضاوى(11) باب تكفير، تفسيق و 
تبديع بين مسلمانان گشوده شده و به درگيريهاى گسترده اى 
ــون، پـراكنــدگى و از  ــك و خ ــده كه حاصلش اش انجامي

دست دادن جايگـاه تمدنى مطلوب است.(12)
ــه بازگرداندن تنوع طبيعى  ــن خاطر، ما به طور جد، ب به اي
ــلامى،  ــازنده اس مذهبى، از طريق ترويج روح گفتگوى س
ــناخت عناصر مشترك دعوت مى كنيم.  صميميت قلبى و ش
ــلامى» توصيف  حالتى كه آن را «جنبش تقريب مذاهب اس

مى نماييم. 

حركت تقريب بين مذاهب اسلامى 
ــب» بر آن  ــام «تقريب مذاه ــه در دهه هاى اخير ن ــه ك آنچ
ــه در كهن ترين دورانهاى اسلامى  ــده است، ريش گذاشته ش
دارد. اين حركت اصالت و سر زندگى خود را مديون اصول 
ــت. هر چه دامنه آن در پايه ريزى  ــريعت اسلام اس عميق ش
ــترده مى گردد؛ يا لااقل مشاركت آن در  ــلامى گس تمدن اس
ــلامى فزونى مى يابد، ضرورت رويكرد به  پيدايش تمدن اس

«تقريب مذاهب» آشكارتر مى گردد. 
ــردى تأثير گذار  ــه راهب ــت در دوره هاى اخير ب ــن حرك اي
ــلمان و شخصيتهاى بزرگى  ــده است. دانشمندان مس بدل ش
ــنگ بناى اين  ــته ميلادى، س در اواخر دهه چهل قرن گذش
ــراى تبيين خطوط كلى  ــارك را بنيان نهادند و ب حركت مب
ــس از وضع مبانى و تبيين  ــيار كردند. پ آن مجاهدتهاى بس
ــد آن و ريشه دار كردن  ــه هاى دينى و ضرورتهاى رش ريش
ــته تحرير  ــلمانان مقالات متعددى به رش آن در وجدان مس

در آوردند. 
ــيار خوشوقتيم كه نهال اين حركت را پيوسته در حال  ما بس
ــد و شكوفايى و تحول و تكامل به سوى شجره اى طيبه  رش
ــمَاءِ. تُؤْتي  أُكُلَها كُلَّ حينٍ  كه «أَصْلُهَا ثَابتٌِ وَفَرْعُهَا فِي السَّ

بِإِذْنِ رَبِّها»(13) مى بينيم.

پايه هاى تقريب 
ــا بر اين باوريم كه با ملاحظه اصول و مبانى زير كه مورد  م
ــت، عقيده به  ــتثنا اس ــلامى بدون اس اذعان همه مذاهب اس

تقريب بسيار منطقى مى نمايد؛ يعنى عقيده به: 
ــد (در ذات،  ــلام: توحي ــول اعتقادى اس ــه اص ــان ب 1. ايم
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ــوت حضرت خاتم الانبيا محمد  صفات، فعل و عبادت)، نب
ــى(ص)، قرآن كريم با همه مضامين و محتويات آن و  مصطف

معاد روز قيامت. 
ــلام: نماز،  ــه ضروريات و اركان اس ــل به هم ــزام كام 2. الت

زكات، روزه، حج و ... .
ــنت شريف نبوى(ص) كه  3. التزام كامل به قرآن مجيد و س
دو منبع اصلى براى شناخت معارف اسلامى در امور مختلف 
ــتند؛ مثل: شناخت مفهوم هستى و حيات، گذشته، حال  هس
و آينده ا نسان در دنيا و آخرت و شناخت احكام و قوانينى 
ــت. اما  ــان اس كه تنظيم كننده زندگى فردى و اجتماعى انس
ساير اصول و منابع مثل عقل، قياس، اجماع و امثال آن هيچ 
ــى از اين دو منبع  ــتند به يك حجيتى ندارند، مگر اينكه مس
ــنت) باشند. در حقيقت ساير منابع، منبع  شريف (كتاب و س

بودن خود را از كتاب و سنت مى گيرند. 
ــى  ــود كه اصلى يا نظرى به اين دو منبع اساس ــر ثابت ش اگ
ــت، بدون شك آن اصل و نظر مردود است، چه  مستند نيس

رسد به اينكه مخالفت آنها با كتاب و سنت ثابت گردد. 
همه ائمه مذاهب اسلامى به روشنى به اين حقيقت كه آنها از 

اين دو مصدر اساسى بهره مى گيرند، تصريح كرده اند. 
ــل بيت(ع) وارد  ــيارى از ائمه اه ــتا روايات بس در اين راس
ــد، مثل اين فرمايش  ــده كه بر اين مطلب تأكيد مى ورزن ش
ــىء مردود الى الكتاب و السنة: همه  امام صادق(ع): «كل ش

احكام به كتاب و سنت منتهى مى شود».(14)
ــانى هستم كه نظراتى  امام مالك بن  انس مى گويد: من انس
صحيح و گاهى خطا دارم، گفته هاى من را به كتاب و سنت 
ــخنى نزديك به اين سخن  ــافعى هم س عرضه كنيد.(15) ش

دارد.(16)
ــاد را به عنوان «به كارگيرى  ــلام، اجته 4. التزام به اينكه اس
ــرعى از منابع آن»،  ــتنباط احكام ش ــانى براى اس توان انس
ــناخت اسلام باشد. همچنان  اجازه فرموده، تا راهى براى ش
كه اجتهاد بر انعطاف پذيرى اسلام تأكيد و در پوشش دادن 
آن به تحولات زندگى بر اساس معيارها و ضوابط مشخص 
ــى دارد. اين سخن به معناى رابطه ضرورى بين  نقش اساس
ــت كه با اجتهاد مى توان به آن  ــلام و نتايج گوناگونى اس اس
ــلاف در فهم و  ــن نتايج به خاطر اخت ــيد، هر چند كه اي رس
ــاى آنان متفاوت  ــدان و زاويه ديد و باوره ــت مجته برداش
باشد. اين موضوع در آموزشهاى دينى تحت عنوان «اسباب 

الخلاف» مورد بررسى قرار مى گيرد. 
به نظر ما از آنجا كه اسلام دينى واقع گرا و فطرى است، راه 
ــت. زيرا هر شريعتى كه معصومش از  ــوده اس اجتهاد را گش
دنيا برود و دريچه وحى بر پيروانش قطع شود و بخواهد به 

ــرون و اعصار باقى بماند، راهى جز اجتهاد ندارد.  درازاى ق
ــت تأثير پيش فرضهاى ذهنى  هر چند كه اين راه، گاهى تح
مجتهد به توليد نظرات متخالفى بيانجامد كه برخى از آنها با 

واقعيت احكام اسلامى در علم خداوند مطابق نباشد. 
به  كارگيرى اجتهاد به عنوان شيوه اى منطقى شامل استنباط 
ــود (مفاهيم تصوراتى  ــائل عقيدتى و مفاهيم مى ش همه مس
ــوى  ــو مرتبط با اصول اعتقادى و از س ــت كه از يك س اس
ــتى دارد؛ مثل مفهوم  ــا واقعيتهاى هس ــتقيم ب ديگر ربط مس
ــان براى خدا بر روى زمين) همچنان كه در  ــينى انس جانش
ــاره برخى قوانين  ــلام درب ــكام و حتى موضع اس مورد اح

طبيعى نيز صادق است. 
ــلامى يكى از ويژگيهاى مهم و پر بركت  5. اصل وحدت اس
ــلامى است و بدون آن نمى توان ادعاى كمال هويت  امت اس

كرد. 
ــاس  ــزى كاملى براى تحقق وحدت براس ــلام برنامه ري اس
ــر راه خالى  ــل االله دارد (حبل االله يعنى ه ــه حب ــام ب اعتصم
ــان را به خدا مى رساند). اسلام بر  ــتباه كه انس از خطا و اش
ــانى، وحدت در آفرينش، وحدت هدف،  وحدت اصلى انس
ــريعت و قانون وحدت مسير الهى تأكيد ورزيده،  وحدت ش
انسان را به حضور جمعى در مسير تسليم كامل خدا شدن و 
گامهاى شيطان را پيروى نكردن، دعوت مى كند، آثار پربار 
ــود و نهال اخلاق و گذشت از منافع  وحدت را يادآور مى ش
كم ارزش شخصى و گروهى را جهت رسيدن به اهداف كلى 
ــر تفرقه انگيز  ــانها غرس مى كند و همه عناص ــان انس در ج
ــى  ــيره و رنگ را از دايره ارزش ــل زبان، نژاد، وطن، عش مث
ــانى مثل علم، تقوى و  ــهاى انس خود حذف كرده، بر ارزش
ــتراك  ــتيابى به نقاط اش جهاد تأكيد مى ورزد و به لزوم دس
ــق گفتگوى آرام و اصولى  ــليم، منط و به كارگيرى منطق س

دعوت مى نمايد. 
ــاء االله  به آن  ــان به اصل وحدت، لوازمى دارد كه ان ش ايم
ــت كه باور داشت  ــاره خواهيم كرد. همين قدر بايد دانس اش

اين اصل يكى از پيش نيازهاى حركت تقريب است. 
6. اصل برادرى اسلامى، جزئى از برنامه اى است كه در بالا 
به آن اشاره كرديم، ولى ترجيح مى دهيم كه به خاطر اهميت 
ــيم، زيرا اخوت  ــترى داشته باش فراوانش بر آن تمركز بيش
ــلام منظم مى كند و به باور ما  همه روابط اجتماعى را در اس
ــى را در بر  نمى گيرد، بلكه در  آثار آن فقط جنبه هاى اخلاق
ــزايى بر اجتهاد  حوزه قانون گذارى هم نفوذ دارد و تأثير بس
مى گذارد، تا در زمينه اجتهاد با احكام مغاير با اصل اخوت 

دينى روبرو نشويم. 
اين اصول پنج گانه، مهم ترين اصولى است كه حركت تقريب 
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ــازد و باور به آن، خود به خود و به شكلى  ــتوار مى س را اس
منطقى، باور به حركت تقريب را به دنبال دارد. 

ــر جنبه هاى اخلاقى يا  ــت كه معتقديم تقريب ب از اينجا اس
ــنده نمى كند، حتى در چهارچوب قانون گذارى  شعارى، بس
ــرده، همه  ــب از اينها عبور ك ــود. تقري ــدود نمى ش هم مح
ــت  ــزاوار اس زمينه هاى فكرى و تمدنى را دربر مى گيرد. س
ــهيم  ــمندان فقهى و فكرى در آن س ــه نخبگان و انديش هم
ــكلى كامل به وجدان توده ها انتقال پيدا كند.  گردند تا به ش
ــردم را با فرهنگ تقريب پرورش داد، زيرا  بايد توده هاى م
اسلام هر چند اختلاف فكرى غير مخرب را طبيعى دانسته و 
ــماحت و گذشت با آن برخورد مى كند، اما به هيچ وجه  با س
در برابر اختلاف مسلمانان در مواضع عملى سرنوشت ساز 
ــد. بنابراين مخالفت با  ــى و خارجى كوتاه نخواهد آم داخل
ــو كننده  ــت كه او همس ــرعى (كه فرض بر اين اس حكام ش
مواضع عملى امت است) را مخالفت با خداوند و اطاعت از 

او را اطاعت از خداوند بر مى شمارد. 

اصول و ارزشهايى كه شايسته است تقريبيها 
به آن پايبند باشند 

ــا و مناديان  ــال اعلان علم ــن مبانى، و به دنب ــاس اي بر اس
ــهاى زير را به عنوان خطوط كلى سياستهايى  تقريب ارزش
ــتند. معرفى مى كنيم و براى تحقق  ــته رعايت هس كه شايس
ــايران را به پايبندى به آن دعوت  اهداف مطلوب تقريب،  س

مى نماييم: 
يكم: همكارى و تعاون در اصول مورد اتفاق 

ــيار فراوان  ــاق در عرصه هاى مختلف بس ــورد اتف اصول م
ــيارى در  ــترك بس ــلامى زمينه هاى مش ــت. مذاهب اس اس
ــه  قانون گذارى دارند (برخى علما  اصول اعتقادى يا عرص
زمينه هاى مشترك قانون گذارى را تا نود درصد احكام ذكر 
ــايد اتفاق نظر كامل باشد. در  مى كنند)؛ در زمينه اخلاق، ش
ــى تاريخ  ــلامى و حتى در مقاطع اساس مفاهيم، فرهنگ اس
ــود دارد، هر چند كه در قضاوت  ــدن نيز اتفاق نظر وج و تم
ــود دارد.  ــى اختلاف وج ــوادث تاريخ ــذارى ح و ارزش گ
ــتيابى به  ــبت به موضع گيرى عملى، همه بر لزوم دس اما نس
ــتگى اجتماعى و وحدت  ــدت از طريق هميارى، همبس وح
ــت) اتفاق نظر  تصميم گيرى (كه به عهده حاكمان قانونى اس
ــتركات فكرى به معناى  ــك همكارى در مش دارند. بدون ش
ــدان عمومى و  ــتركات در وج ــكارى در تثبيت اين مش هم
دورى نمودن از همه امورى است كه ناقض آن است. نتيجه 
امر،  تعميق اين افكار در روند كلى حركت اجتماعى است. 
ــلوك فردى،  ــاون و همكارى در زمينه هاى مربوط به س تع

اجتماعى و تمدنى نيز امر روشنى است و شامل عرصه هاى 
ــلامى،  ــود از قبيل: اجراى احكام اس ــف زندگى مى ش مختل
تعظيم شعائر الهى مثل نماز جمعه و حج و تحقق ويژگيهاى 

امت اسلامى مثل وحدت. 
حركت تقريب بايد براى بازشناسى مشترك و آگاهى بخشى 
ــاى مردم و حتى نخبگان جامعه ، تمام تلاش خود  به توده ه
ــترك نيز  ــعه اين زمينه هاى مش را به كار گيرد و در راه توس
فعاليت نمايد. مثلاً نشان دهد كه اختلاف و نزاع، لفظى است 
ــومى ارائه دهد كه طرفين دعوا در آن  نه جوهرى، يا راه س

اتفاق نظر داشته باشند. 
دوم: معذور دانستن يكديگر در موارد اختلافى 

ــا زمانى كه باور داريم باب اجتهاد به عنوان حالتى طبيعى  ت
ــت و تا زمانى كه اسباب  ــتن آن ممكن نيس ــت و بس باز اس
ــت، بايد  ــلاف فكرى و محصولات اجتهادى پابرجا اس اخت
ــايان توجه  ــه اختلاف آراء و فتاوى مجتهدان تن دهيم. ش ب
ــت كه درباره اختلاف آراء و نظرات، هيچ نهى در اسلام  اس
ــاى عملى،  ــت، تنازع توان فرس ــده اس نداريم. آنچه منع ش
ــت، و اين امر حكايت  تفرقه در دين، تحزب و امثال آن اس

از خردورزى و منطقى بودن اسلام دارد. 
ــمند يا دانشجو، مجتهد يا  ــلمانى، دانش بنابراين هر فرد مس
ــف تن بدهد و از  ــه تحمل آراء و نظرات مخال ــد، بايد ب مقل
ــيوه هاى ارعاب، تهديد، توهين و امثال آن پرهيز كند. در  ش
ــت كه اختلافات، برادرانه و دوستانه خواهد  اين صورت اس

بود و از دوستيها نخواهد كاست. 
ــتورات بسيارى كه مؤمنان را به صبر، مدارا  در اينجا به دس
ــته  ــعه صدر دعوت مى كند در موقعيت فعلى ما اثر داش و س
ــاره مى كنم. از جمله حديثى كه از امام صادق (ع)  باشد، اش
ــخن از گروهى به  ــيده است. در محضر آن حضرت، س رس
ــتيم، چون  ــان آمد، راوى عرض كرد: ما از آنها بيزار هس مي
ــتند. امام فرمود: آنها هم ما را دوست  آنان بر عقيده ما نيس
دارند، ولى رأيشان، مثل رأى شما نيست، آيا از آنها بيزارى 
ــد؟ راوى گفت: آراى. امام فرمود: ما هم چيزهايى  مى جويي
ــزاوار است كه ما هم از  ــما نمى دانيد، پس س مى دانيم كه ش
شما بيزارى بجوييم. تا جايى كه فرمود: شما آنها را دوست 
ــيد، برخى از مسلمانان، يك سهم  بداريد و از آنها بيزار نباش
ــت  ــزاوار نيس ــهم و ... پس س از ايمان دارند، برخى دو س
ــهم، بر صاحب يك سهم تحميل  كه باورهاى صاحب دو س

گردد.(17)
ــار ائمه مذاهب با يكديگر مثال جالبى براى اين حقيقت  رفت
است و اگر بخواهيم به شواهد تاريخى اين برخوردهاى زيبا 

بپردازيم، سخن به درازا خواهد كشيد.(18)

سال ششم 86
شماره22- زمستان89



ــتند،  همچنان كه مى بينيم آنها باب اجتهاد را بر ديگران نبس
بلكه پيروى از رأى خود را در صورت وجود دليل مخالفى 
ــتا به ذكر برخى  ــران تحريم مى كردند. در اين راس نزد ديگ

گفته هاى زير اكتفا مى كنيم: 
ــتم كه سخنانم، گاهى  ــانى هس امام مالك بن انس: من انس
ــن را بر كتاب و  ــما گفتار م ــت، ش صحيح و گاهى غلط اس

سنت عرضه كنيد. 
امام محمد بن ادريس شافعى: هر گاه حديثى بر خلاف قول 

من پيدا كرديد، قول من را به ديوار بكوبيد. 
امام ابوحنيفه: اين نظر من است و اين بهترين چيزى بوده كه 
ــر بهترى ارائه كند آن را مى پذيرم.  من يافته ام. هر كس، نظ
ــخن من را  ــــانى كه ادله س فتوا دادن، طبق گفته من بر كس

نديده اند حرام است. 
امام احمد بن حنبل: تقليد از ديگران نشان دهنده كم سوادى 

است. 
ــت كه  علماى بزرگ بعد از اين ائمه بر  اين دقيقاً چيزى اس

آن تأكيد ورزيده اند.(19)  
سوم: دورى از تكفير، تفسيق و اتهام به بدعت

ــا موضوع تكفير را از مصيبتهايى مى دانيم كه تاريخ به آن  م
ــده است. به رغم نصوص شريفه بسيارى كه از يك  دچار ش
سو مسلمان بودن را به طور دقيق تعريف مى كند و از سوى 
ديگر، تكفير مسلمان را حرام مى شمرد، (20) اين پديده كه 
ــانى  دريچه هر نوع نوآورى و خلاقيت را به روى خرد انس
مى بندد و هيچ گونه مخالفتى را بر نمى تابد، در بين مسلمانان 
ــت. برخى اوقات مشاهده مى كنيم  سارى و جارى بوده اس
كسى كتابى مى نويسد و مخالفت با حتى يك كلمه از آن را 

موجب كفر مى داند، و اين چيز عجيبى است.(21)
ــئله را  ــت كه ما ديگران را فرا مى خوانيم كه مس از اينجا اس
ــرون آورند، در دايره صحيح و غير  ــره ايمان و كفر بي از داي
صحيح بريزند و در اين باب خود را به روح قرآنى بيارايند 
كه حتى در بحث و مناقشه كفار با پيامبر اكرم(ص)، دعوت 

به گفتگوى اصولى و منطقى مى كند:
ــلالٍ مُبينٍ»؛ «و در  ــمْ لعََلى  هُدىً أَوْ في  ضَ ــا أَوْ إِيَّاكُ «وَ إِنَّ
ــكاريم». ــر هدايت يا گمراهى آش ــما ب حقيقت يا ما، يا ش

 (22)
چهارم: ديگران را به لوازم رأيشان مؤاخذه نكردن

ــت كه نظر هر كسى به خودش نسبت داده  بسيار منطقى اس
شود و با دقت و موشكافى بررسى گردد، ولى ما به نقدهايى 
توجه داريم كه بر لوازم آراء مبتنى است، در نتيجه راه تكفير 
ــه كرده ايم. در صورتى كه صاحب  ــام به بدعت را پيش و اته
ــدارد. به عنوان مثال:  ــن ملازمات را قبول ن رأى، گاهى اي

ــن و قبح عقلى معتقدند، مخالفان  ــانى كه به حس گاهى كس
ــتگويى  ــه اينان باب ايمان به راس ــود را متهم مى كنند ك خ
ــته اند. زيرا آنچه احتمال دروغگويى را بر  پيامبر (ص) را بس
پيامبر آورنده معجزات نفى مى كند، حكم عقل به قبح اجراى 
ــت كاذب است و اگر فرض كنيم كه هيچ گونه  معجزه به دس
ــت باب ايمان  ــد، معناى آن بس قبح عقلى در اين مورد نباش

به نبوت است. 
ــروردگار مى گويند.  ــورد اطاعت از پ ــخن را در م همين س
ــزم مى كند، حكم عقل  ــه اطاعت پروردگار مل آنچه ما را ب
است، نه چيز ديگر. بر همين منوال گروهى ديگر را مى بينيم 

ــفاعت يا قسم به غير خدا را مشرك  ــل، ش كه معتقدان به توس
مى دانند، زيرا شركت را لازمه اين اعتقادات مى پندارند و ... .

ــت و ما به هيچ وجه  ــى علمى، امرى مطلوب اس نقد و بررس
در صدد بستن راه مباحثات كلامى نيستيم. اين خلاف منطق 
ــق مى كنيم و تا زمانى كه  ــت. ما دعوت به گفتگوى منط اس
ــود و گفته اى ديگر معتقد  ــف ما به ملازمه بين گفته خ مخال
نيست، او را معذور مى داريم و نظرى را تا به آن ملتزم نباشد 
ــبت نمى دهيم. از اين طريق راه بسيارى از اتهامات  به او نس

تفرقه انگيز مسدود مى شود. 
پنجم: رفتار محترمانه در گفتگو 

ــالم براى انتقال  ــه خوبى مى دانيم كه گفتگوى منطقى و س ب
ــت. قرآن نظريه جالبى را براى گفتگوى  تفكر به ديگران اس
خوب مطرح كرده كه شامل مقدمات گفتگو، شرايط گفتگو، 
اهداف گفتگو و زبان گفتگو مى شود. اين نظريه قرآنى واقعاً 

بى نظير است. 
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ــه نكات قرآنى در اين بحث، گوش فرا دادن به گفتار  از جمل
ــت. و نيز خدشه وارد نكردن به  ــن اس ديگران و اتباع احس
ــريفه مى فرمايد: «قُلْ لا تُسْئَلُونَ  ــخصيت ديگران. آيه ش ش
ا تَعْمَلُون »؛ «بگو: [شما] از آنچه  لُ عَمَّ ــئَ ا أَجْرَمْنا وَ لا نسُْ عَمَّ
ــت نخواهيد شد، و [ما نيز] از  ــده ايم بازخواس ما مرتكب ش
ــت نخواهيم شد».(23)   ــما انجام مى دهيد بازخواس آنچه ش
ــه، درباره گفتگوى پيامبر اكرم (ص)  لحن به كار رفته در آي
ــلام ايمان ندارند. در عين  ــلمانانى است كه به اس با غير مس
ــويى سوق دهد  ــير گفتگو را به س حال تلاش مى كند تا مس
ــاى تهمت افكنى و در  ــه به  دور از كينه هاى ديرين و فض ك
ــد. آيه حتى تعبيرات  واقع  گردن نهادن به منطق گفتگو باش
ــه را نيز رعايت مى كند و به منظور احترام نهادن  به كار رفت
ــال عما تجرمون (ما مسئول  به طرف مقابل نمى گويد: لانس
ــياق لفظى گفتار متناسب با  ــما نيستيم) هر چند س گناهان ش
ــلمانان كه در اصول مورد اشاره در  ــت. ما مس اين تعبير اس
ــر داريم به كجا  ــتراك نظ ــث (پايه هاى تقريب) با هم اش بح
ــان،  ــت: در بدى يك انس ــيده ايم؟! در حديثى آمده اس رس

همين بس كه برادر مسلمانش را تحقير كند.(24)
ششم: پرهيز از اهانت به مقدسات ديگران 

ــت و در واقع  ــابق اس ــئله س در حقيقت اين اصل پيرو مس
ــترى دارد. زيرا اهانت به مقدسات ديگران، جو  اولويت بيش
ــى معكوس ايجاد مى كند و تعادل مطلوب گفتگو را از  عاطف

بين مى برد. قرآن كريم چنين حالتى را نهى كرده است: 
وا االلهَ عَدْواً  ــبُّ ــبُّوا الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ  فَيَسُ «وَ لا تَسُ
هِمْ مَرْجِعُهُمْ  ةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلى  رَبِّ بغَِيْرِ عِلْمٍ كَذلكَِ زَيَّنَّا لكُِلِّ أُمَّ
ــه جز خدا را  ــونَ»؛ و آنانى را ك ــوا يَعْمَلُ ــا كانُ ــمْ بمِ ئُهُ فَيُنَبِّ
مى خوانند دشنام مدهيد كه آنان نيز از روى دشمنى و نادانى 
خدا را دشنام خواهند داد. اين گونه براى هر امتى كردارشان 
ــوى پروردگارشان  ــتيم. آن گاه بازگشت آنان به س را آراس
ــام مى دادند آگاه خواهد  ــد بود و آنان را از آنچه انج خواه

ساخت.(25)
ــران را با اين روحيه  ــال، رفتار مؤمنان با ديگ ــد متع خداون
ــا را بيان  ــد و وظايف تبليغى آنه ــه مى فرماي ــانى توجي انس
ــر ديگران نكنند،  ــود را به زور تحميل ب ــد تا رأى خ مى كن

هر چند آنان مشترك باشند. 
ــمْ حَفيظاً وَ  ــرَكُوا وَ ما جَعَلْناكَ عَلَيْهِ ــاءَ االله ما أَشْ ــوْ ش «وَ لَ
ــت آنان شرك  ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكيلٍ»؛ و اگر خدا مى خواس
نمى آوردند و ما تو را بر ايشان نگهبان نكرده ايم و تو وكيل 

آنان نيستى.(26)
ــلامى در نهى از سب و لعن معروفند. اگر وظيفه  نصوص اس
ــلمانانى كه با  ــركان اين است، پس با مس ــبت به مش ما نس

ــر برادرند و هدفى واحد دارند و دردها و آرزوهاى  يكديگ
يكديگر را احساس مى كنند، چگونه است؟! 

ــت به  ــاً احتمال توهين هم به هيچ وجه قابل تحمل نيس يقين
ــه دار به  ــرف مقابل در اعتقادات ريش ــژه در جايى كه ط وي

قدسيت برخى امور ايمان دارد.
هفتم: آزادى در انتخاب مذهب

ــتيم كه مورد  ــه مذاهب را نتيجه اجتهاداتى دانس بعد از آنك
قبول اسلام است، بايد آنها را راهى به سوى كسب رضايت 
ــدند، به طور طبيعى  ــى بدانيم و هر گاه مذاهب متنوع ش اله
ــاس معيارهايى كه  ــلمان بايد با مطالعه آنها و بر اس يك مس
به آن باور دارد، بهترين را انتخاب كند، تا ذمه اش برى شود 
و امانت و عهدش را ادا كرده باشد. در اين صورت است كه 
هيچ كس نمى تواند او را بر اين انتخاب، ملامت كند. هر چند 
ــد. همچنان كه اجبار افراد بر  ــند نباش كه انتخابش مورد پس
ــرا ايمان پيرو پذيرش  ــاب مذهبى معين معنا ندارد، زي انتخ
ــل و برهان قابل  ــن امر جز با دلي ــت و اي قلبى و يقينى اس

دسترسى نيست. 
ــا تأكيد مى كنم كه هر مذهبى حق دارد نظرات خود  در اينج
ــدون اينكه بر ديگران  ــح دهد و از آن دفاع كند، ب را توضي
تعدى نمايد يا به آنها ارعاب و توهين كند. ما طرفدار بستن 
ــتيم،  ــالم و منطقى در عقايد، فقه يا تاريخ نيس باب بحث س
بلكه هرگونه فرصت طلبى، سوء استفاده از موقعيت، جدال 

بى ثمر و تحميل رأى بر ديگران را مردود مى دانيم. 
ــى كه در تاريخ طولانى  ــر اين باوريم كه تمام تجاوزات ما ب
ــى از عدم پايبندى به قواعد گفتگو است و  ما رخ داده، ناش
ــت همه مذاهب براى اعتلاى  ــوش كرده ايم كه در حقيق فرام
كلمه اسلام تلاش مى كنند، بر اساس تصورى كه از آن (كلمة 

الاسلام) دارند. 

نقش دانشـمندان و انديشـمندان در روند 
تقريب 

ــى به عهده اين  ــهاى تقريب ــدون ترديد بار اصلى در تلاش ب
ــان انبيا، حاملان  ــو وارث ــت. زيرا اينان از يك س گروه اس
دعوت الهى و تربيت كنندگان نسلها و از سوى ديگر آگاه به 
پايه هاى تقريب و مؤثرّ در توحيد صفوف مسلمانان و تحقق 

ويژگيهاى امت اسلامى هستند. 
اگر بخواهيم به طور خلاصه اصولى را براى ايفاي نقش بهتر 

علما پيشنهاد كنيم، به موارد زير اشاره مى كنيم: 
1. تعميق راه معتدل و ميانه در فهم شريعت. 

2. فراگير ساختن منطق گفتگو بين مسلمانان. 
3. بازگرداندن نقش فعال علم اصول در عمل استنباط. 
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ــلام در  ــريعه» و ويژگيهاى كلى اس 4. رعايت «مقاصد الش
ــلامى به قوانين  ــتنباط، مخصوصاً در تبديل فقه اس عمل اس

اجرايى. 
5. تلاش در راه احياى فقه مقارن يا «علم الخلاف» مثبت. 
ــام فراوان به مجامع اجتهاد گروهى مثل مجمع الفقه  6. اهتم

الاسلامى. 
ــلامى در  ــاف نظامهاى اس 7. اهتمام به فقه نظريات يا اكتش
عرصه هاى مختلف زندگى اجتماعى، اقتصادى و حقوق كه 
ــاوت دارد و ما را در  ــتنباط احكام جزئى تف ــن فقه با اس اي
ــف اختلافات بين ديدگاه اسلام و ديدگاههاى مكتبهاى  كش
ــاند و راه حلهاى گوناگون پيش  وضعى يارى فراوان مى رس
ــت در  ــا آنچه را اصلح اس ــر قرار مى دهد، ت ــى ام روى ول

زمينه هاى اجرايى انتخاب نمايد. 
ــان» در  8. تلاش در راه طراحى اصل «مراجعه به كارشناس
ــليقه اى و  ــانات س امور دينى و حذف طفيلى گرى و استحس

قرائتهاى جديد و مانند آن. 
9. ضرورت ژرف نگرى به ارزشهاى تقريب و تحكيم آن در 
ــمندان و انعكاس آن در پژوهشها، مطالعات و  وجدان دانش
ــتنباطهاى فقهى و  ــها را در اس تأليفات آنها كه بايد آن ارزش
استدلالهاى فكرى مطمح نظر قرار داد و مانند اصلى روشن 
و مصلحتى مهم در نظر گرفت و هنگام تضاد با احكامى كه 
ــرى دارد به اقتضاى قواعد تزاحم در اصول فقه  اهميت كمت

بر آنها مقدم داشته شود. 
ــمندان را در برخى از كنفرانسهاى بين  به همين دليل، انديش
ــلاش براى نزديك  ــت از تقريب فقهى و ت ــى به حماي الملل
سازى نظرات دعوت كرديم، زيرا با تأمل در برخى از موارد 
فقهى مى يابيم كه بسيارى از اختلافات، لفظى است كه نتيجه 
ــت. همچنين  اختلاف ديدگاه يا اختلاف در اصطلاحات اس

ــت مانند بحث  اين امر در برخى از مباحث اصول هويدا اس
قياس (احياناً)، استحسان، سد ذرايع و امثال آن. 

ــاى اصولى مثل اصول الفقه  ــن گرايش در برخى از كتابه اي
ــيد  ــيخ محمدرضا مظفر و مرحوم علامه س علامه مرحوم ش
ــاگردى آنان را داشته ام  قابل  محمد تقى حكيم كه توفيق ش

ملاحظه است. 
ــيارى از كتابها اشاره كنم كه به اختلافها  در اينجا بايد به بس
و ابعاد خيالى آن دامن مى زنند، آنچنان كه خوانندگان گمان 
ــه زمينه ها اختلاف  ــت و در هم ــد نزديكى محال اس مى كنن
ــه اى است و هيچ راه عملى براى تقريب متصور نيست.  ريش
ــر مى كنم كه اين كتابها از حقيقت فاصله گرفته و وحدت  فك
منابع، اهداف، شيوه هاى استدلال و ملاكهاى آن را فراموش 

كرده اند. 
ــيدن به امت اسلامى  10. تلاش هماهنگ براى آگاهى بخش
ــلمانى  و انتقال فرهنگ تقريب به وجدان توده ها، تا هر مس
ــاير مسلمانان فقط احساس و  به رغم اختلاف مذهبى، با س
ــته باشد و  عاطفه برادرى صادقانه و  همكارى و تعاون داش
ــرح صدر  ــر آداب دينى گوناگون و تعدد مذاهب ش در براب
ــوبهاى تاريخى و  ــف كينه توزانه و رس ــان دهد و عواط نش
ــا و بى دليل  موروثى را كنار گذارد كه پيامدهاى طاقت فرس
ــته است. بدين ترتيب اختلاف در حكم شرعى  به دنبال داش
و تفاوت در حوادث تاريخى و تمايز در روشهاى اجتماعى، 
ــلامى قرار دارند قابل  ــا زمانى كه در حوزه تفكر كلى اس ت
ــتند. بله  ــاض و تحملند و نتيجه اختلاف در اجتهاد هس اغم
ــى از رأى و نگاه همه مجتهدان از اسلام خارج  هر گاه روش

شود بايد با بهترين شيوه مورد انكار قرار گيرد. 
11. تلاش مشترك و پيگير براى موضع گيرى وحدت طلبانه 

در هر يك از مسائل سرنوشت ساز از قبيل: 

89    سال ششم 
شماره22- زمستان 89



ري
هب

م ر
عظ

م م
قا

ش م
 بخ

ت
حد

ي و
وا

 فت
مه

ه نا
ويژ

ــمندان  * اين مقاله در كتاب تعدد مذاهب از ديدگاه فقها و انديش
ــى، (تهران، مجمع  ــه جلال ميرآقاي ــلمان، گردآورى و ترجم مس
ــت فرهنگى، 1386ش) به  ــلامى، معاون جهانى تقريب مذاهب اس

چاپ رسيده است.
1. انبياء، 78و79.

2. اقتصادنا، ج2، ص384، چاپ مشهد.
ــث آمده زمانى كه پيامبر اكرم معاذ بن جبل را به يمن  3. در حدي
ــتاد از او پرسيد اگر مطلبى را در كتاب خدا و سنت رسولش  فرس
نيافتى چگونه حكم مى كنى؟ معاذ پاسخ داد اجتهاد مى كنم و ابايى 
ندارم. البته برخى از علما در اين حديث مناقشه كرده اند  (به اصول 

الفقه، مظفر، ج3، ص166 مراجعه شود).
4. توبه، 122. 

5. تاريخ الفقه الاسلامى، ص86. 
6. الامام الصادق (ع) و المذاهب الاربعه، ج1، ص160.

7. طبقات الفقهاء، القسم الثانى من المقدمه، ص57. 
8. بداية المجتهد و نهاية المقتصد، مقدمه. 
9. الاصول العامة للفقه المقارن، ص19. 

10. اين پژوهش علمى است كه در مجامع تخصصى فقهى مطرح 
ــر ساخته ايم و در اينجا نيازى به شرح  كرده ايم و آن را قبلاً منتش
و تفصيل آن نمى بينم. خواننده گرامى جهت اطلاع بيشتر مى تواند 
ــا از مباحثات و مذاكرات  ــهاى م به مجموعه چهار جلدى گزارش

مجمع بين المللى فقه اسلامى مراجعه نمايد. 
11. رسالة التقريب، شماره 36، ص210. 

ــارى، ص155 به بعد  ــف، تأليف انص ــاب قصة الطوائ ــه كت 12. ب
مراجعه كنيد. 

13. ابراهيم، 24و25. 

14. وسائل الشيعه، ج18، ص79، امثال اين روايت فراوان است. 
15.جلاء العيون، الآلوسى، به نقل از ابن تيميه، ص117. 

16. همان، ص107. 
17. وسائل الشيعه، چاپ مؤسسه آل بيت (ع)، ج16، ص160.

18. به مقاله استاد واعظ زاده خراسانى پيرامون موضوع در كتاب 
دراسات و بحوث، ج1، ص545 مراجعه شود.

ــت و در كتابهاى مختلف نقل  ــيار اس ــخنان بس 19. امثال اين س
ــده است: از جمله كتاب جلاء العيون، آلوسى، ص107 و كتاب  ش
تلبيس ابليس از ابن جوزى و از كتابهاى متأخر: الامام الصادق(ع) 

و المذاهب الاربعه، ج1، ص175. 
ــان در صحاح و كتابهاى حديثى مثل  ــوان به كتاب الايم 20. مى ت

جامع الاصول ابن اثير جزرى جزء اول مراجعه كرد. 
ــيارى نزد ما وجود دارد كه خيلى تمايل به ارائه  ــواهد بس 21. ش

آن نداريم. 
22. سبأ، 24. 
23. سبأ، 25.

ــره در كلامى طولانى روايت  ــلم از ابوهري 24. اين حديث را مس
كرده است. 

25. انعام، 108.
26. انعام، 107

الف: اجراى احكام اسلام. 
ب: تحقق حاكميت ملى در چهارچوب دين. 

ــه هاى آنان جهت براندازى  ج: رويارويى با دشمنان و نقش
امت اسلامى و سلب هويت از مسلمانان. 

د: پاسدارى از وحدت امت و دورى از تفرقه. 
ــخصى و  ــر منافع ش ــلمانان ب ــه مس ــح عام ــدم مصال ه : تق

گروهى. 
12. تشويق كردن تأسيس مؤسسه هاى تقريبى مثل: 
الف: مؤسسات آموزشى دانشهاى تقريبى و مقارن. 

ب: انجمنهاى اجتماعى مشترك. 
ج: اردوهاى تقريبى در زمينه هاى گوناگون. 

د: ايجاد جماعتهاى تقريب در مناطق مختلفى كه مسلمانان 
حضور دارند. 

مراكز و حكومتهاى اسلامى هم مى توانند با تشويق حركتهاى 
ــها، اجراى پروژه ها، بهره گيرى از  تقريبى، برگزارى كنفرانس
ــات متعهد، نفى عناصر و نمادهاى تفرقه انگيز، ترويج  تبليغ
فرهنگ تسامح مذهبى و امثال آن، نقش مهمى در اين زمينه 

ايفا نمايند. 

پى نوشتها
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